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Abstract
Popular culture and beliefs are an essential part of the civilization of nations and due to their 
oral nature, they have continued to live and be dynamic over the centuries, being transferred 
from one generation to another. Popular culture and beliefs, which have long-standing and 
ancient roots, are closely related to various cultural manifestations such as myths, epics, 
and language. In the present research whose purpose was to identify the roots of oath rituals 
in the public culture of Kermanshah, the author has investigated and analyzed the relation 
between the common religious and astronomical beliefs of the tribes of Kermanshah (with 
a focus on Sanjābī, Kalhor and Gūran clans) and mythology, using analytical and field 
methods. According to the results, respecting the sky and swearing to it, believing in the 
judgment of the sun and praying to it, swearing by the times of the sun and the moon and 
the Haftgām oath are the main astrological beliefs in the tribes studied, and these beliefs are 
rooted in Iran’s mythological beliefs and also Zarvanism, Mehriism and Zoroastrianism. It 
should be mentioned that Mesopotamian beliefs also influenced the formation of many of 
these beliefs, and the influence of Islamic beliefs is also evident in later periods. 
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چکیده
فرهنــگ و باورهــای عامــه، بخشــی مهــم و اساســی از تمــدن هــر ملتــی اســت و بــه دلیــل ماهیــت 
شــفاهی آن، طــی قــرون و اعصــار، زنــده و پویــا بــه حیــات خــود ادامــه داده و از نســلی بــه نســلی 
منتقــل شــده اســت. فرهنــگ و باورهــای عامــه کــه ریشــه ای دیرپــا و کهــن دارد، بــا مظاهــر مختلــف 
فرهنگــی ازجملــه اســطوره، حماســه، زبــان و... در ارتباطــی تنگاتنــگ اســت. نگارنده در ایــن پژوهش 
ــه ریشــه های آیین هــای ســوگند در فرهنــگ عامــۀ  ــا هــدف نیــل ب ــی و ب ــا روش تحلیلــی و میدان ب
ــا  ــی عشــایر کرمانشــاه )ب ــی و نجوم ــۀ آیین ــای عام ــاط باوره ــل ارتب ــه بررســی و تحلی کرمانشــاه، ب
تمرکــز بــر ایل هــای ســنجابی، کلهــر و گــوران( بــا اســاطیر پرداختــه اســت. برآینــد تحقیــق، گویــای 
آن اســت کــه احتــرام بــه آســمان و ســوگند بــه آن، اعتقــاد بــه داوری خورشــید و دعــا بــه درگاه آن، 
ســوگند بــه اوقــات خورشــید و مــاه و آییــن ســوگند هفــتگام، اصلی تریــن اعتقــادات تنجیمــی در 
ایل هــای مــورد مطالعــه اســت کــه ایــن باورهــا، ریشــه در اعتقــادات اســاطیری ایــران و آیین هایــی 
مثــل زروانیســم، مهرییســم و دیــن زرتشــتی دارد. گفتنــی اســت کــه معتقــدات بین النهریــن نیــز در 
شــکل گیری بســیاری از ایــن باورهــا تأثیــر نهــاده و در دوره هــای متأخــر، تأثیــر باورهــای اســامی 

نیــز قابــل مشــاهده اســت.
کلیدواژه ها: اسطوره، ادیان، آیین های باستانی، آیین های نجومی، فرهنگ عامۀ کرمانشاه.
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1. مقدمه
ــب از  ــور واژه ای مرک ــت. فولکل ــور اس ــادل فولکل ــان مع ــات جه ــه در ادبی ــگ عام ــاح فرهن اصط
ــگ  ــا فرهن ــه ی ــگ عام ــت. فرهن ــوام اس ــگ ع ــای فرهن ــم به معن ــه روی ه ــزء folk و lore ک دو ج
ــداع  ــس )William Thoms( انگلیســی اب ــام تام ــار در ســال 1846م توســط ویلی ــی نخســتین ب مردم
ــان  ــا هم ــه ی ــگ عام ــال 1885م فرهن ــن )Ambroise Morton( در س ــرواز مورت ــا آمب ــد. بعده ش
اصطــاح فولکلــور را بــه  عنــوان رشــته ای مبســوط مطــرح کــرد و مدت هــا گذشــت تــا ایــن رشــته 
ــور  ــر »فولکل ــی دیگ ــر تعریف ــا ب ــرد )محجــوب، 1387: 35(. بن ــه خــود بگی ــی ب ــه ای بین الملل وجه
ــدون  ــردم، ب ــۀ م ــان عام ــه در می ــه می شــود ک ــاری گفت ــا و اعمــال و رفت ــه مجموعــه ای از دانش ه ب
ــه ارث  ــه ب ــورت تجرب ــل، به ص ــینه و نسل به نس ــی آن، سینه به س ــی و منطق ــد علم ــن فوای درنظرگرفت
ــوده، فرهنــگ  ــا فرهنــگ ت ــرادف ب ــران مت رســیده اســت« )روح الامینــی، 1368: 25(. فولکلــور در ای
ــت  ــل اس ــن قبی ــواردی از ای ــه و م ــاق عام ــی و اخ ــه، توده شناس ــت عامیان ــش و حکم ــردم، دان م
)بیهقــی، 1365: 18(، امــا اصطــاح فرهنــگ عامــه پرکاربردتریــن متــرادف ایــن اصطــاح در ایــران 
اســت کــه »ایــن اصطــاح را نخســتین بــار رشــید یاســمی اســتاد دانشــگاه تهــران در ســخنرانی اســفند 

ــت، 1380: 57(. ــرد« )میهن دوس ــه کار ب ــران ب ــگاه ته ــود در دانش 1314 خ
یکــی از شــعب و زیرشــاخه های فرهنــگ عامــه، باورهــای آیینــی اســت کــه در قالــب ســوگند 
خــوردن، قربانــی، باورهــای خرافــی مربــوط بــه انجــم ازجملــه بــاور بــه ســعد و نحــس بــودن اختران 
و کواکــب، تأثیــر اجــرام آســمانی بــر سرنوشــت انســان و نیــز تقــدس مــاه و خورشــید و ســتارگان 
ــانه های  ــم نش ــوز ه ــه هن ــت ک ــوده اس ــه ای ب ــاور به گون ــن ب ــد. ای ــدا می کن ــود پی ــیارگان نم و س
تقــدس اجــرام ســماوی در اقــوام گوناگــون در قالــب ســوگند خوردن بــه مــاه و خورشــید و ســتاره 
و آســمان، احتــرام قائل شــدن بــرای آســمان و اجــرام آن و تــاش بــرای رهایــی از نحوســت برخــی 
ســتارگان و اتصــال بــا ســتارگان ســعد و... نمایــان می شــود. اجــرام ســماوی هــم در اســطوره و هــم 
در دیــن اهمیــت ویــژه ای دارنــد؛ حتــی در قــرآن کریــم آیاتــی دال بــر ســوگند خوردن بــه آســمان، 
ــورۀ  ــۀ 32؛ س ــر آی ــورۀ مدث ــک: س ــال ن ــود دارد )به عنوان مث ــز وج ــتارگان نی ــاه و س ــید، م خورش

شــمس آیــات 1، 2 و 5؛ ســورۀ انشــقاق آیــات 19-16(.
در تحلیل نمادها اشاره شده است که:

اجــرام ســماوی بــا دو خصلــت آســمان، تعالــی و نــور مشــترک هســتند؛ بــا تفاوتــی کوچــک و آن، 
ــرد.  ــان می ب ــوزی فرم ــی طبیعــی و مرم ــوۀ عقای ــه از ق ــر اجــرام ســماوی اســت ک نظــم بی تغیی
ــا حرکتــی دورانــی می جنبنــد کــه عامــت کمــال اســت. در عهــد باســتان بــه  اجــرام ســماوی ب
اجــرام ســماوی مرتبــۀ خدایــی می دادنــد، امــا بعدهــا بــر ایــن بــاور شــدند کــه اجــرام ســماوی 
ــخصیت های  ــت ارواح ش ــل اقام ــا را مح ــی[ آن ه ــوند ]و گاه ــری می ش ــتگان رهب ــط فرش توس

ــران، 1379: 82(. ــوالیه و گرب ــتند )ش ــته می دانس برجس
ــن عناصــر در  ــد. ای ــی جایگاهــی خــاص دارن ــوام ایران عناصــر و اجــرام ســپهری در اندیشــۀ اق
آیین هــای باســتانی ایــران، ازجملــه در آییــن مهــر مقــدس شــمرده می شــده اند. مهرپرســتان بــر ایــن 
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اعتقــاد بوده انــد کــه ارواح از آســمان و جایگاه هــای آســمانی بــر زمیــن فــرود آمده انــد و ســپس در 
ــرای پاک شــدن و  ــل اســت کــه در اعتقــادات مهــری ب ــه همیــن دلی کالبدهــا جایگزیــن گشــته اند، ب
بازگشــت بــه آســمان، بایــد از هفــت مرحلــۀ نردبان ماننــد رد شــوند تــا از هرگونــه آلودگــی تطهیــر 

شــده و بــه مقــام آســمانی پیشــین خــود نائــل شــوند )جعفــری قریه علــی، 1392: 99(.
ــیار  ــت بس ــمانی دارای اهمی ــای آس ــاه، پدیده ه ــاکن در کرمانش ــرد س ــوم ک ــۀ ق ــگ عام در فرهن
ــروب  ــوع و غ ــید، طل ــاه، خورش ــه م ــوگند خوردن ب ــاه س ــه در کرمانش ــتند؛ به نحوی ک ــادی هس زی
ــدرت ســتاره ها و  ــه ق ــاور ب ــح، ظهــر، عصــر، غــروب و شــب، ب ــی صب ــات آن یعن خورشــید و اوق
درخواســت حاجــت از آن هــا، حرمــت قائل شــدن بــرای آســمان، تنظیــم امــور مهــم خــود بــا گــردش 
ــادی  ــی ع ــی و... موضوع ــات بی گناه ــرای اثب ــماوی ب ــوگند س ــژۀ س ــای وی ــران، آیین ه ــعد اخت س
اســت. ایــن امــر میــان عشــایر و روســتاییان، به ویــژه میــان فرقــۀ اهــل حــق )یارســان( بســامد بالایــی 
دارد و مؤیــد ایــن نکتــه اســت کــه »درواقــع آســمان و هــر چیــز در آن از مــاه و ســتاره ها تــا تنــدر 
و روشــنایی همــه بــه صورتــی نمادیــن بــا جهــان خداونــد همراهــی دارنــد« )میتفــورد، 1394: 14(. در 
ادامــه بــه مهم تریــن باورهــای عامــۀ نجومــی کــه در پیونــد بــا باورهــای اســاطیری و آیینــی هســتند، 

خواهیــم پرداخــت.

1-1. پیشینۀ تحقیق
دربــارۀ فرهنــگ عامــه پژوهش هــای بســیاری انجــام شــده اســت، امــا در ایــن میــان، پژوهش هایــی 
ــیار  ــند، بس ــه باش ــی پرداخت ــای نجوم ــوزۀ آیین ه ــه در ح ــگ عام ــطوره ای فرهن ــۀ اس ــه ریش ــه ب ک
ــی )1375(، اشــاره  ــۀ محمــودی مینای ــه پایان نام ــوان ب ــا می ت ــن پژوهش ه ــۀ ای ــدک اســت. ازجمل ان
ــه ایــن  ــه بررســی آســمان در فرهنــگ عامــۀ مــردم شــمال خراســان پرداختــه و ب کــرد کــه در آن ب
نتیجــه رســیده کــه علــت وجــود ایــن مبحــث در فرهنــگ خراســان پیشــینۀ اســطوره ای آن اســت. 
صرفــی و افاضــل )1389( اشــاره کردنــد کــه در ایــن پژوهــش بــه بررســی بازتــاب باورهــای نجومــی 
ــی  ــه بخش ــد ک ــاره دارن ــش اش ــن پژوه ــدگان ای ــد. نگارن ــی پرداخته ان ــوی کرمان ــۀ خواج در خمس
اساســی از باورهــای آیینــی ایرانیــان تحــت تأثیــر باورهــای نجومــی بــوده و نمودهــای ایــن اندیشــه 
در شــعر خواجــوی کرمانــی نیــز عینــی و گســترده اســت. اســکندری شــرفی و مبــارک )1400( در 
ــر  ــد و ب ــی پرداخته ان ــه کرمان ــاب باورهــای نجومــی در شــعر عمــاد فقی ــه بازت پژوهشــی مشــترک ب
ایــن عقیده انــد کــه در شــعر فقیــه کرمانــی اعتقــاد بــه آبــاء علــوی و امُهــات ســفلی، تأثیــر افــاک در 
سرنوشــت آدمیــان، گــردش و مدوّربــودن آســمان، طالــع و کوکــب بخــت و خنیاگــری اختــر زهــره 
)ناهیــد( پرُبســامدتر اســت. عمــاد در شــعر خــود از ایــن باورهــا بــرای مضمون پــردازی در قصایــد 
مدحــی، تحمیدیه هــا، نعتیهّ هــا، شــکواییه ها و... بهــره بــرده اســت. زرگــری )1400( در مقالــه ای بــه 
ــه  ــا هشــتم هجــری پرداخت ــرون چهــارم ت ــگاه آن در کیهان شناســی عجایب نویســان ق ــم و جای تنجی
ــر کواکــب  ــد ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه در عجایب   نامه   هــای دوران مطالعــه، تأثی اســت. برآین
ــوان  ــدی و به عن ــل ارادۀ خداون ــان در ذی ــی آدمی ــای زندگ ــه رخداده ــکل  دهی ب ــیارات در ش و س
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نشــانه   ای از قــدرت الهــی قابــل مطالعــه هســتند. گرگانی نــژاد و میرشــفیعی )1401( نیــز در مقالــه ای 
بــه بررســی نمــاد آســمان در اســاطیر، ادبیــات، عرفــان و هنــر پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
کــه در قرآن آیات مربوط به آسمان بسیار متنوع و جالب است. در اساطیر نمادین ایرانــی، روشنایــی و 
نور برآمده از گنبــد آسمان است و آسمان نماد مرد، ملکــوت و پــدر شناخته شده و در ادبیات و عرفان 
ــد  ــی چن ــز پژوهش های ــۀ کرمانشــاه نی ــگ عام ــارۀ فرهن ــیشود. درب ــن موضــوع دیده م نیز بازتاب ای
ــات  ــان، ادبی ــه بررســی زب ــرد ب ــۀ کُ ــگ عام ــۀ فرهن ــان )1374( در پایان نام انجــام شــده اســت: پرنی
ــن پژوهــش  ــا ای ــه، ام ــاس و پوشــاک، باورهــا و... در کرمانشــاه پرداخت ــه افســانه ها، لب ــه ازجمل عام
ــه  ــود ب ــۀ خ ــی )1388( در پایان نام ــت. همت ــطوره ای اس ــه یابی اس ــطوره ای و ریش ــل اس ــد تحلی فاق
بررســی ادبیــات کــودکان در فرهنــگ عامــۀ کرمانشــاه شــامل لالایی هــا، افســانه ها و متل هــا، 
ــن  ــه پیشــینۀ اســطوره ای ای ــه ب ــدون این ک ــه اســت؛ ب ــا پرداخت ــا، چیســتان ها و ترانه ه ضرب المثل ه
مــوارد توجهــی کــرده باشــد. همراهیــان )1398( نیــز تأثیــر شــاهنامه بــر ادبیــات عامــۀ کرمانشــاه را 
کاویــده و بــه بررســی بخشــی از عناصــر فرهنــگ عامــۀ کرمانشــاه کــه تحــت تأثیــر شــاهنامه هســتند 
ــون پژوهــش مســتقلی  ــه تاکن ــه پیشــینۀ حاضــر، مشــخص می شــود ک ــا توجــه ب ــه اســت. ب پرداخت
ــاه  ــۀ کرمانش ــگ عام ــوگند در فرهن ــای س ــۀ آیین ه ــل ریش ــه تحلی ــه ب ــش رو ک ــۀ پی ــارۀ مقال درب

ــام نشــده اســت. ــردازد، انج می پ

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق
ــی کار  ــر جامعه شناس ــی، ازنظ ــای آیین ــژه باوره ــه، به وی ــای عام ــگ و باوره ــارۀ فرهن ــش درب پژوه
بســیار ســودمندی اســت؛ زیــرا دقــت در این گونــه باورهــا و شــناخت منشــأ آن هــا موجــب نزدیکــی 
و آشــنایی عمیــق بــا فرهنــگ بومــی و گرایــش یافتــن به ســوی شــناخت هویــت جمعــی و تاریخــی  
ــخصیت و  ــه ش ــو آن ب ــرد در پرت ــه ف ــت ک ــی اس ــت فرهنگ ــد اصال ــناخت تأیی ــن ش ــود. ای می ش
ــه  ــه ب ــای عامیان ــی و باوره ــای نجوم ــد. آیین ه ــت می یاب ــود دس ــه دار خ ــی و ریش ــت تاریخ هوی
آن، می توانــد بســتری باشــد بــرای شــناخت هرچــه بیشــتر ادیــان و اعتقــادات کهــن و باســتانی کــه 
رگه هایــی از آن تاکنــون در میــان عامــۀ مــردم )به ویــژه جوامــع بکِــری هم چــون ایــات و عشــایر( 

باقــی مانــده  اســت.

1-3. مبانی نظری
1-3-1. باورهای نجومی

ــا باورهــای  ــد ب ــی بســیار کهــن و در پیون ــه دوران ــه ریشــۀ آن ب ــی اســت ک ــن علوم نجــوم از کهن تری
اســطوره ای راجــع بــه آفرینــش و ایــزدان بازمی گــردد. باورهــای اســطوره ای و شــناختی بشــر کهــن دربارۀ 
آســمان، ســتارگان، مــاه، خورشــید، آذرخــش و ســایر پدیده هــای ســماوی، دســتمایۀ بســیاری از اعتقادات 
آیینــی بشــر کهــن و پایــۀ شــکل گیری برخــی از ادیــان باســتانی بــوده اســت. از همــان دور باســتان تاکنون 

باورهــای نجومــی، ابــزاری بــرای توجیــه و تفســیر برخــی از دغدغه هــای بشــری بــوده اســت.
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بــا این کــه کــه علــم نجــوم از شــاخۀ ریاضیــات و همــراه بــا محاســبات دقیــق علمــی اســت، اما در 
بســیاری از ادوار بــا علــم احــکام نجــوم درهــم آمیختــه اســت؛ زیــرا منجمــان قدیــم بــه احــکام نجــوم 
ــکام  ــتخراج اح ــه اس ــم( ب ــوم )تنجی ــکام نج ــن، 1388: ج4، 4679(. اح ــته اند )معی ــی داش ــز آگاه نی
ــرای  ــا علــم نجــوم کــه در آن حــرکات ســتارگان ب و تأثیــر آن در سرنوشــت آدمیــان می پــردازد و ب
تقویــم و گاه شــماری بررســی می شــود، تفــاوت دارد )حلبــی، 1378: 12(. علــم احــکام نجــوم باعــث 
بــه وجــود آمــدن بســیاری از باورهــای عامــه در حــوزۀ آســمان، ســتارگان، ســیارگان و کارکردهــای 

آنــان شــده اســت. گفتنــی اســت کــه ایــن باورهــا در بیشــتر اوقــات زیرســاختی اســطوره ای دارنــد.
1-3-2- فرهنگ عامۀ کرمانشاه

ــن روی  ــود؛ ازای ــامل می ش ــه ای را ش ــر جامع ــی فرهنگــی ه ــترگ از مبان ــه، بخشــی س ــگ عام فرهن
ــور فارســی  ــار منظــوم و منث حضــور و بقــای وجــود آن در جوامــع بشــری همیشــگی اســت. در آث
ــه ای کــه در  ــم معتقــدات، آداب ورســوم، ســنت های عامــه و افســانه های عامیان ــز از روزگاران قدی نی
ــه فراوانــی دیــده می شــود. بخشــی از ایــن  ــه کار رفتــه اســت، ب داســتان های تاریخــی و حماســی ب
ــا  ــه ب ــد؛ چنان ک ــی مانده ان ــا باق ــرای م ــده  و ب ــان مان ــه در ام ــتبرد زمان ــای ارزشــمند از دس گنجینه ه
بررســی شــاهنامۀ فردوســی، تاریــخ بلعمــی، ویــس و رامیــن گرگانــی، تاریــخ بیهقــی، آثــار نظامــی، 
ــی و... شــاهد نفــوذ معتقــدات کهــن و آداب ورســوم  ــا، حافــظ، عبیــد زاکان ــی، ســعدی، مولان خاقان

ــان، 1371: 11 و 12(. هســتیم )انجــوی شــیرازی و ظریفی
ــن  ــوام که ــه اق ــخ دارد و آشــکار اســت ک ــدای تاری ــه بلن ــی ب ــر فرهنگــی، قدمت کرمانشــاه ازنظ
ازنظــر معتقــدات فرهنــگ عامــه، درخــور توجــه بســیار هســتند. طبــق کاوش هــای باستان شناســی، 
ــوده و آشــکار  کرمانشــاه یکــی از اقامتگاه هــای کهــن بشــری در هزاره هــای قبــل از میــاد مســیح ب
ــوده اســت؛  ــۀ آن شــکوفا ب ــم هم پای ــگ ه ــی وجــود داشــته باشــد، فرهن ــر جــا تمدن ــه ه اســت ک
ــش از  ــاه پی ــت. کرمانش ــران اس ــی ای ــی و فرهنگ ــتان های تاریخ ــی از اس ــاه یک ــن روی کرمانش ازای
ــور  ــومر و آش ــای س ــن و تمدن ه ــا بین النهری ــه ب ــی ک ــطۀ ارتباط ــران و به واس ــه ای ــان ب ورود آریایی
ــس از ورود  ــوده اســت. پ ــا ب ــا و عیامی ه ــل لولوبی ه ــی مث داشــته، یکــی از اقامتگاه هــای تمدن های
آریاییــان بــه ایــران، اولیــن حکومــت آریایــی، یعنــی مــاد، در ایــن منطقــه تشــکیل شــد و ســپس در 
ــه  ــن اهمیــت ب ــوده اســت. ای ــز دارای اهمیتــی بســیار ب دورۀ هخامنشــیان، اشــکانیان و ساســانیان نی
ــراق  ــه ای گســترده بخشــی از ع ــوان منطق ــس از اســام می رســد و کرمانشــهان به عن ــران پ دوران ای

ــلطانی، 1374: 1(. ــت )س ــده اس ــوب می ش ــم محس عج
ــر اهمیــت ایــن منطقــه در  ــه ادوار گوناگــون، تأییــدی ب ــار باســتانی پرشــمار متعلــق ب وجــود آث
ــار حکومتــی و دینــی هســتند در دوره هــای  ــار کــه بیشــتر آث ــران اســت. ایــن آث تاریــخ و تمــدن ای
مختلــف تمــدن ایرانــی بــرای مــا بــه یــادگار مانــده اســت. قــوم اصلــی ســاکن در کرمانشــاه، قــوم 
ــترابون از  ــه اس ــتان هســتند ک ــای باس ــاب کرتی ه ــا از اعق ــه کرده ــرد اســت. »تصــور می شــود ک ک
آن هــا نــام بــرده اســت« )ســاوینا، 1380: 169(. کردهــا از بزرگ تریــن و قدیمی تریــن اقــوام آریایــی 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــان ب ــران و باستان شناس ــات پژوهش گ ــه تحقیق ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک ــران هس ای
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ــار  ــه و آث ــارات علمی ــم و ام ــه و عائ ــدارک تاریخی ــل و م ــاد باشــند. »از دلای ــوم م ــدگان ق از بازمان
مکشــوفه، ثابــت شــده اســت کــه گــروه کــرد، مردمانــی هســتند »آری« نــژاد، از جنــس هندواروپایــی 
ــه اراضــی و اماکــن  کــه در یــک عصــر غیرمعلومــی؛ یعنــی چندهزارســال پیــش از میــاد مســیح، ب
ــه همراهــی  ــد. شــرقاً ب ــام دارد، آمده ان ــی کــه در جنــوب ارمنســتان واقــع اســت و کردســتان ن کنون
رود دجلــه و شــعب آن در سلســله جبــال زاگــرس تــا خلیــج پــارس و دریــای عمــان پیــش رفته انــد. 
ــای  ــا ســوریه و شــامات و ســواحل دری ــداد رود فــرات و رشــته کوه های تــروس ت ــز در امت ــاً نی غرب
مغــرب )مدیترانــه( پراکنــده شــده اند« )مــردوخ: بی تــا: 21(. قدمــت نــژادی کردهــا به نحــوی 
ــا اشــاره شــده اســت و  ــه آن ه ــان اســت ب ــی ایرانی ــی و هویت ــه ســند مل ــه در شــاهنامه ک اســت ک
ــگان از دســت ضحــاک به وســیلۀ ارمایــل و گرمایــل همــان  ــا روایــت شــاهنامه، نجات یافت ــق ب مطاب

ــی، 1386: 57/1(. ــتند )فردوس ــوم هس ــن ق ــکیل دهندگان ای تش

2. بحث و بررسی
ــا تمرکــز بــر ســه ایــل  ــه بررســی آیین هــای تنجیمــی فرهنــگ عامــۀ کرمانشــاه )ب در ایــن بخــش ب

ــت. ــم پرداخ ــا خواهی ــن آیین ه ــطوره ای ای ــه یابی اس ــوران( و ریش ــر و گ ــنجابی، کله س
2-1. احترام به آسمان و سوگند به آن

یکــی از رفتارهــای فرهنگــی کُــردان کرمانشــاه، احتــرام بــه آســمان و ســوگند بــه آن اســت. احتــرام 
بــه آســمان بــه حــدی اســت کــه به نــدرت واژۀ آســمان را بــه کار می برنــد و بیشــتر بــا صفــت کــه و 
بــانِ ســه ر )کبــودی کــه بــر فــراز آدمیــان اســت( از آن یــاد می کننــد. یکــی از ســوگندهای مهــم در 
بیــن کردهــای کرمانشــاه، ســوگند بــه کــه و بــان ســه ر اســت و در مقابــل یکــی از گناهــان نابخشــودنی 
هــم بی احترامــی یــا کفرگویــی بــه کــه و بــان ســه ر اســت. اگــر فــردی مرتکــب ایــن گنــاه شــود، بایــد 

بــا تقدیــم فدیه هایــی بــه آســمان، ایــن گنــاه را بزدایــد.
ــارۀ آســمان انجــام داد،  ــل ســنجابی درب ــا یکــی از کهن ســالان ای ــده ب ــه نگارن ــه ای ک در مصاحب

ــد: ــه می آی ــن مصاحب ــه عی ــه در ادام ــی مهــم نقــل شــد ک نکات
نگارنــده: خالــو مامــه د ئــه را وه ئاســمان اوشــین کــه و بــان ســه ر؟ )آقــا محمــد چــرا بــه آســمان 

ــراز اســت؟( ــر ف ــودی کــه ب ــد کب می گویی
ــان  ــای ب ــار داره، ه ــه وراس، ئه ختی ــره، گ ــه ت دی ــمان حرم ــه ئاس ــر ک ــد: وه ی خاط ــا محم آق
ســه ره و، ناظرمانــه، ئگــه ر وه نــاو خــه وی بچریمنــه ی، ره نجــه. )چــون آســمان حرمــت دارد، بــزرگ 
ــا اســم خــودش و  اســت، صاحــب اختیــار اســت، بــر فــراز ماســت، شــاهد اعمــال ماســت، اگــر ب

ــد(. ــم، می رنج ــدا کنی ــرام او را ص ــت و احت ــدون صف ب
نگارنده: دوسی دیرین یا زه له دان وه لی چو؟ )آسمان را دوست دارید یا از آن می ترسید؟(

آقــا محمــد: هــه م دوســی دیریــم، هــه م زه له مــان وه لــی چــو. ئگــه ر که ســی کفــری بکــه ی مالــی 
ره مه نــی. )هــم دوســتش داریــم و هــم از آن می ترســیم و اگــر کســی ســخن کفرآمیــزی خطــاب بــه 
او بــه زبــان بیــاورد، خانــه و هســتی اش را ویــران می کنــد( )مصاحبــه بــا: آقــای محمــد فتاحــی- 73 
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ســاله- ایــل ســنجابی- 1401/12/7(.
 چنیــن رفتــاری ریشــه ای کهــن و اســطوره ای دارد و بــا تفکــر شــناختی اســطوره ای »هــر چیــزی 
کــه بالاســت مقــدس اســت« ارتبــاط دارد. تقــدس فــراز انســان، هنــگام دعــا و ســربرآوردن به آســمان 
هــم خــود را نشــان می دهــد؛ ایــن رفتــار در میــان تمامــی اقــوام بشــری به عنــوان رفتــاری مشــترک 
ــدس  ــت و تق ــا اهمی ــان و الهه ه ــگاه خدای ــوان جای ــاز به عن ــمان از دیرب ــی آس ــود دارد. از طرف وج
ــات قداســت  ــن تجلی ــان، آســمان از مهم تری ــخ ادی ــی اســت. در تاری ــادی جهان ــته و نم بســیار داش
ــه کــه اشــاره  ــدار الهــی اســت و همان گون و سرشــار از ارزش هــای اســاطیری مذهبــی و حــوزۀ اقت
کردیــم بــه  دلیــل جایــگاه رفیــع خــود، در وجــدان انســان ابتدایــی جایــگاه خدایــان در نظــر گرفتــه 

ــردی، 1382: 11(. ــود )زم ــی ب ــۀ مذهب ــدۀ تجرب می شــد و برانگیزن
ــن  ــان و ضام ــق جه ــی خال ــوی؛ یعن ــی و عل ــودی اله ــه موج ــاور ب ــمان[، ب ــق آن ]آس از طری
بــاروری زمیــن )بــه برکــت بارانــی کــه فرومی بــارد( القــا می شــود. آســمان ها عالــم بــه غیــب و 
ــان هســتند، قوانیــن مذهبــی و اغلــب آیین هــای فــرق توســط آســمان ها  صاحب خــردی بی پای
ــانی را  ــد و کس ــر قوانین ان ــر ب ــمان ها ناظ ــده اند: آس ــرار ش ــن برق ــر زمی ــان ب ــت کوتاهش در اقام

ــران، 1379: 186(. ــد )شــوالیه و گرب ــه می زنن ــه صاعق ــد ب ــا ســرپیچی می کنن ــه از آن ه ک
ــرا  ــتیم؛ زی ــمانی هس ــم آس ــدای اعظ ــاهد خ ــران ش ــطوره ای ای ــه های اس ــن اندیش در کهن تری
ــدای  ــن خ ــرای ای ــا ب ــد ت ــا می رفته ان ــن کوه ه ــر بلندتری ــان ب ــه ایرانی ــد ک ــل می کن ــرودوت نق ه
ــوده و سراســر پهنــۀ آســمان را در برمی گرفتــه اســت، قربانــی کننــد  آســمانی کــه معــادل زئــوس ب
)الیــاده، 1389: 84(. در زروانیســم، ســپهر یــا همــان آســمان تــن مــادی زروان درنــگ خــدای و تقدیــر 
و حکــم ایــزدی اســت. آســمان هــم مثــل زروان در برابــر خیــر و شــر بی طــرف اســت و ازایــن روی 
هــم میــدان عمــل هرمــزد اســت و هــم میــدان عمــل اهریمــن )زنــر، 1384 ب: 398(. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه در عقایــد زروانــی آســمان قانــون و داســتان زروان اســت و شــاهد و میــدان پیمــان میــان 
هرمــزد و اهریمــن اســت: »چــون اورمــزد بــا اهریمــن پیمــان کــرد کــه هــر کــس حصــۀ خــود را در 
دونیمــه بگذارنــد، اورمــزد بــه کروثمــان باشــد و اهریمــن بــه دوزخ، کار را بــه دســت فلــک دادنــد تــا 
هرچــه از تندرســتی و بیمــاری و منعمــی و درویشــی و چیــز کــه بــه مــردم رســد، از ســبب گــردش 

افــاک و ســتارگان اســت« )روایــت داراب بــرزو، 1384: 320(.
در مزدیســنا نیــز بــه قداســت آســمان اشــاره شــده و در یســن ها می خوانیــم کــه جامــۀ اهوره مــزدا 
از گنبــد آســمان اســت )یســن ها، 30، 5(. در کرده هــای 11، 24 و 153 فروردین یشــت آســمان 
ســتایش شــده اســت: »و آن آســمان را می ســتاییم و آن چیزهــای خــوب را می ســتاییم کــه در میــان 
آن هــا )زمیــن و آســمان( قــرار دارنــد و شایســتۀ پرســتش و شایســتۀ نیایــش و شایســتۀ یزشــنند«. در 
ــارۀ آســمان چنیــن می خوانیــم: »ســپهر آن اســت کــه نیکویــی بخشــد و خدایــی  بندهشــن نیــز درب
و پادشــاهی او راســت... او را کــه بیــش دهــد ســپهر نیکــو و او را کــه کــم دهــد ســپهر بــد خواننــد 
و ایــن بخشــش نیــز بــه زمــان اســت« )دادگــی، 1369: 111(. اهمیــت آســمان باعــث شــده بــود کــه 
در ایــران باســتان ایــن اعتقــاد وجــود داشــته باشــد کــه نخســتین چیــزی کــه از جهــان آفریــده شــده 
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ــخت  ــره ای س ــه از صخ ــوده ک ــرد ب ــی گ ــتۀ ته ــک پوس ــورت ی ــل به ص ــه در اص ــت ک ــمان اس آس
ــر زمیــن می گــذرد )واحددوســت، 1387: 128(. ســاخته شــده و از رو و زی

بهار به نقل از بندهشن در توصیف آسمان از منظر دین زرتشت چنین نگاشته  است:
نخســت آســمان را آفریــد روشــن، آشــکارا، بســیار پهنــاور و بــه شــکل تخم مــرغ و ]از[ خماهــن 
ــه  روشــنی بیکــران پیوســت. او آفریــدگان را همــه  ــر؛ ســر او ب کــه هســت گوهــر المــاس ن
در درون آســمان بیافریــد، چونــان دژی و بارویــی کــه آن را هــر افــزاری کــه بــرای نبــرد بایســته 
اســت، در میــان نهــاده شــده باشــد، یــا بماننــد خانــه ای کــه هــر چیــز در ]آن[ بمانــد. بــن پایــۀ 
آســمان را آنچنــد پهنــا اســت کــه آن را درازا اســت، او را آنچنــد درازا اســت ]کــه[ او را بالا اســت، 
ــر، متناســب و بیشــه مانند.  ــدازه ]هایــی[ براب ــا ان او را آنچنــد بالاســت کــه او را ژرفــا اســت. ب
ــده اســت.  ــر و برگزینن ــخنور و کنشــمند و آگاه و افزونگ ــه[ اندیشــمند و س ــمان ]ک ــوی آس مین
دفــاع طولانــی بــر ضــد اهریمــن را پذیرفــت کــه نگذاشــت ]بــه جهــان تاریکــی[ بازتــازد. مینــوی 
آســمان چونــان گــرد ارتشــتاری کــه زره پوشــیده باشــد تــا بی بیــم از کارزار رهایــی یابــد، آســمان 

را بــدان گونــه ]بــر تــن[ دارد )بهــار، 1386: 45(.
2-2. اعتقاد به داوری خورشید و دعا به درگاه آن

میــان اقــوام ســاکن در کرمانشــاه، به ویــژه در ایــات موردمطالعــۀ ایــن پژوهــش، ســوگندیاد کردن بــه 
مــاه و خورشــید و اوقــات آن به ویــژه صبــح و ظهــر و غــروب امــری عــادی و رایــج اســت. نگارنــده 
ــان ایــل ســنجابی در  ــا خورشــید و مــاه و دعا کــردن مــردان و زن ــاز ب بارهــا و بارهــا، شــاهد رازونی
ــا  ــر ی ــا مضمــون طلــب خی ــوده اســت. ایــن رازونیازهــا کــه بیشــتر ب غــروب و طلــوع خورشــید ب
ــه  ــه ای ک ــر بیشــتری دارد. در مصاحب ــوع و غــروب تأثی ــگام طل ــژه هن ــن دشــمنان اســت، به وی نفری
نگارنــده بــا یکــی از زنــان یارســانی ایــل ســنجابی انجــام داده، کم وکیــف شــرایط دعــا و اجابــت آن 

بــه درگاه خورشــید روایــت شــده اســت:
نگارنــده: لیلــی خانــم مــه ردمِ اوشــه ن دوِای تــو فــه ره گیــراس. چه جــور دوِا کــه ی؟ )لیلــی خانــم 

مــردم می گوینــد دعاهــای تــو خیلــی گیراســت، چگونــه دعــا می کنــی؟(
لیلــی خانــم: وه ســووز دلِــه و و اتقادیــگ وه داوود کــه و ســواره و دیــرم، وه خُــه وره زه رده وه کــه 
شــه ل و شــه که ت چــووده ئــه را مــال خــووی، وه داوه ریــگ کــه دیــره واره و بــووم. )بــا تمــام وجــودم 
و بــا اعتقــاد کاملــی کــه بــه داوود کبــود ســوار )ســوار بــر اســب کبــود( دارم در هنــگام غــروب، کــه 

ــم(. ــا داوری خورشــید، دعــا می کن ــه منــزل خــود بازمی گــردد و ب خورشــید خســته وکوفته ب
نگارنده:  خه ور ئه را؟ )چرا خورشید؟(

ــوانِ داووده. خــه ور شــاهد و ناظــره. )چــون خورشــید  ــه  خــه ور زه رده کــه رِ دی ــم: رول لیلــی خان
ــی  ــم لیل ــا: خان ــه ب ــت( )مصاحب ــز اس ــر همه  چی ــر ب ــاهد و ناظ ــوان داوود و ش ــان کنندۀ دی درخش

ــنجابی- 1401/12/8(. ــل س ــاله- ای ــرادی، 67 س م
در ایــن مصاحبــه به وضــوح، خورشــید به عنــوان یکــی از متعلقــات آییــن یارســان معرفــی شــده 
ــران  ــه ای ــز معــروف اســت، از آیین هــای وابســته ب ــام اهــل حــق نی ــا ن اســت. آییــن یارســان کــه ب
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باســتان بــه شــمار مــی  رود. زرین کــوب معتقــد اســت آداب و مناســک اهــل حــق تــا حــدّ زیــادی بــه 
آداب تصــوف شــباهت دارد. لــزوم اجتمــاع آن هــا در جمع خانــه، تقدیــم نذرونیــاز و خیــر خدمــت، 
اشــتغال بــه ذکــر خفــی و جلــی، توجــه بــه ســاز و ســماع و ســر ســپردن بــه پیــر و مرشــد، اهــل 

ــوب، 1377: 97(. ــرده اســت )زرین ک ــبیه ک ــی تصــوف ش حــق را به نوع
عــاوه بــر ایــن تحلیــل، درســت تر ایــن اســت کــه بدانیــم »رشــته یــا مســلک اهــل حــق یکــی 
ــد و آراء  ــه ای از عقای ــوده و مجموع ــه مذهــب تشــیع ب از رشــته های انشــعابی و معمــولاً وابســته ب
خــاص اســت کــه از عهــود ســالفه بــا ذخایــر معنــوی اســام و اســاطیر ایــران قدیــم و افــکار فــرق 
غالــی کــه به ویــژه در مناطــق غــرب ایــران پراکنــده بودنــد، درهــم آمیختــه اســت و در برخــورد بــا 
حــوادث، در زمان هــای مختلــف، اشــکال گوناگــون بــه خــود گرفتــه اســت« )جیحون آبــادی، 1361: 
5(. ارتبــاط ایــن آییــن بــا ایــران قبــل از اســام در اصــول عقایــد آنــان کــه بــه نحــوی تحــت تأثیــر 
اصــول ســه گانۀ پنــدار نیــک، گفتــار نیــک و کــردار نیــک زرتشــتی اســت، نیــز مشــهود اســت. ایــن 
اصــول در یــک بیــت از کام نامــۀ ســرانجام کــه بــه گویــش کــردی گورانــی ســروده شــده، چنیــن 

اســت:
وه جــا بــاوه ری  وه جــا،  ــاوه ری وه جــابــاوه ری  ــاری چــوار چیشــته ن، ب ی
ردا و  نیســتی  راســتی،  و  مه بــو بــار ویــت ســوک کــه ی جــه دنیــاپاکــی 

                                 
ترجمــه: ای گــروه یارســان، ارکان دیــن چهــار اســت کــه بایــد بــه جــای آوریــد: پاکــی و راســتی، 

نیســتی و بخشــش. بایــد بــار خــود را در ایــن جهــان ســبک کنیــد )صفــی زاده، 1375: 573(. 
اعتقــادی کــه یارســان بــه خورشــید و اجــرام آســمانی دارد، تحــت تأثیــر عقایــد ایــران باســتان 
ــش از  ــه پی ــا حــدی ک ــد؛ ت ــم به حســاب می آی ــزدان مه ــر یکــی از ای ــتان، مه ــران باس اســت. در ای
ــران و کشــورهای دیگــر رواج داشــت.  ــا میترائیســم در ای دیــن آوری زرتشــت، کیــش مهرپرســتی ی
ــدی اســتوار وجــود دارد؛ یعنــی خورشــید یکــی از  ــان مهــر و خورشــید پیون ــوی می در اســاطیر مان
آفریــدگان مهــر دانســته می شــود کــه مهــر آن را از ذرات نــوری کــه هنــوز آلــوده نشــده اند، ســاخته 
ــه  ــاره ای ب ــوی اش ــات پهل ــتا و روای ــه در اوس ــت ک ــی اس ــرن، 1373: 418(. گفتن ــدن گ ــت )وی اس

ــر نشــده اســت. ــه دســت مه ــید ب آفریده شــدن خورش
پــس از زرتشــت، مهــر بــا تنــزل مقــام، از خدایــی خدایــان بــه مقــام ایــزدی پاییــن کشــیده شــد، 
ــث  ــید باع ــا خورش ــی او ب ــر و همراه ــت مه ــود. اهمی ــد ب ــیار بهره من ــار بس ــم از اعتب ــوز ه ــا هن ام
ــا خورشــید یکــی شــود و در یشــت ها از خورشــید به عنــوان  شــد تــا بــه  مــرور زمــان ایــزد مهــر ب
شــریکی در فرمانروایــی جهــان یــاد شــود و در یشــتی طولانــی موســوم بــه مهریشــت ســتایش شــود. 
ــار  در مینــوی خــرد بــه همراهــی همیشــگی مهــر و خورشــید اشــاره شــده اســت: »هــر روز ســه ب
برابــر خورشــید و مهــر ـ چــون ایــن دو بــا هــم حرکــت می کننــد ـ ایســتادن« )مینــوی خــرد، 1380: 
ــاد شــده و در جــدول نجومــی ایــن  63(. در بندهشــن از مهــر به عنــوان پادشــاه همــۀ ســرزمین ها ی
کتــاب، دلالــت خورشــید بــر شــاهان و خدایــان اســت )دادگــی، 1369: 58-113(. در شــاهنامه نیــز 
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بــه فرمانروایــی خورشــید اشــاره شــده اســت: 
ــوا ــد گ ــن ش ــر زمی ــوا ب ــق ه ــه عش فرمانــرواب خورشــید  نزدیــک  بــه 

                    )فردوسی، 1386: 292/5(
عــاوه بــر مقــام پادشــاهی بــرای ایــزد مهــر و خورشــید، بــه گواهــی اوســتا و متــون پهلــوی، ایــزد 
ــه خــود و دیگــران  ــد کــردار آدمــی نســبت ب ــن داور نیــک و ب مهــر حامــی پیمان هاســت و هم چنی
نیــز هســت. در یشــت ها از ایــن ایــزد بــا عنــوان زبــان آوری کــه دارای هــزار گــوش و هــزار چشــم 
ــت  ــود. او ذات پیمان هاس ــاد می ش ــت، ی ــردار انسان هاس ــاهد ک ــمان ش ــراز آس ــر ف ــه ب ــت ک اس
و پیمان شــکنان را مجــازات می کنــد )یشــت ها، مهریشــت(. او داوری اســت کــه میانجی گــری 
ــر  ــکار، ای مه ــو را، صواب ــد ت ــراز آفری ــه ف ــزد را... ک ــم دادار اهرم ــتاییم و می خوانی ــد: »می س می کن
ــت  ــه عدال ــی و ب ــه داوری کن ــو کار ب ــیارانی، ت ــو داور هش ــه ت ــرا ک ــراخ؛ زی ــت های ف دارای دش

ــف: 163(. ــر،1384 ال ــادی« )زن ــوی و م ــات مین ــان مخلوق ــی می ــری می کن میانجی گ
اعتقــاد بــه داوری خورشــید هنــگام دعــا در میــان کردهــا، دقیقــاً در عقایــد باســتانی ایــران نیــز 
ــاور و همــکار ایــن ایــزد در  ــر داوری ایــزد مهــر، خورشــید را ی ــا تأکیــد ب وجــود دارد. بندهشــن ب
داوری معرفــی می کنــد: »مهــر را خویشــکاری، داوری جهانیــان بــه راســتی کردن اســت. هــر روز تــا 
نیمــروز، بــا خورشــید بدیــن کار اســت و بدیــن روی اســت )کــه( داور بــه گیتــی تــا نیمــروز داوری 
ــر  ــی، مه ــاطیر زروان ــان، در اس ــان مردم ــۀ داوری می ــر از وظیف ــه  غی ــی، 1369: 113(. ب ــد« )دادگ کن
و خورشــید داور جهــان خدایــان نیــز هســتند. نظــارت بــر اجــرای پیمانــی کــه زروان بــا هرمــزد و 
اهریمــن در تقســیم بندی قــدرت و ســلطنت و درنهایــت اعــام پیــروزی هرمــزد می  بنــدد بــر عهــدۀ 
مهــر اســت؛ ازایــن رو مهــر به عنــوان جنبــۀ ســوم زروان )جنبــۀ خیــر: هرمــزد؛ جنبــۀ شــر: اهریمــن؛ 

ــت اوســت )جالی مقــدم، 1384: 142(. ــت: مهــر(، تجســم عدال ــۀ عدال جنب
بــا توجــه بــه نــکات مذکــور، آشــکار می شــود کــه دعــای کردهــای کرمانشــاه بــه درگاه خورشــید 
و تأکیــد آن هــا بــر عدالــت و داوری خورشــید، ریشــه در عقایــد باســتانی ایــران دارد؛ زیــرا چنیــن 
اعتقــادی بیشــتر در فرقــۀ یارســان وجــود دارد و فرقــۀ یارســان در برخــی از عقایــد خــود تحــت تأثیــر 

تعلیمــات ایــران باســتان هســتند.
2-3. سوگند به اوقات خورشید و ماه

در میــان کردهــای کرمانشــاه، ســوگند بــه اوقــات خورشــید و مــاه یعنــی صبــح، ظهــر، عصــر، غــروب 
و شــب بســیار رایــج اســت. در کنــار ایــن ســوگندها، دعاهــای ویــژۀ ایــن اوقــات نیــز وجــود دارد. 
ســوگندهایی مثــل وه ای ســوای صالحانــه )ســوگند بــه ایــن صبــح صالحــان(، وه ای خــه ور پرشــه که ره 
)ســوگند بــه خورشــید پــر اشــعه در ظهــر(، وه ای زه رده کــه ره )ســوگند بــه زردی خورشــید در عصر(، 
وه ای خــه وه ره زه رده ی دیــوان داوده )ســوگند بــه خورشــید درحــال غــروب(، وه ای شــه واره شــه ریفه 
)ســوگند بــه ایــن شــب شــریف(، وه ای مانگــه شــه وه )ســوگند بــه ایــن مهتــاب شــب( و وه ای گرگــه  

و میشــه )ســوگند بــه بامــداد( در زبــان کردهــا بســیار تکــرار می شــود.
ــید در  ــه خورش ــم ک ــتیم و گفتی ــید داش ــدس اســطوره ای خورش ــه تق ــه وج ــاره ای ب ــر اش پیش ت
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اســاطیر و اقــوام باســتانی جایگاهــی ایزدگونــه داشــته اســت. مــاه نیــز دارای چنیــن ویژگــی ای اســت. 
ــارۀ مــاه چنیــن نوشــته اســت: یاحقــی در فرهنــگ اســاطیر و داســتان واره ها درب

مــاه هم چــون خورشــید در اســاطیر کهــن ایــران نقــش مهمــی دارد؛ زیــرا در شــب تــار در برابــر 
ــت ســیاهی را  ــی درد و عفری ــردۀ ظلمــت را م ــه پ ــزدی اســت ک ــه مشــعل ای ــو ظلمــت، یگان دی
ــن  ــان اســت و هفتمی ــژاد آن ــاه پاســدار ســتوران و حامــل ن ــن زرتشــتی م ــد. در آیی رســوا می کن
ــد. در  ــاه روز می نامیده ان ــی را م ــاه شمس ــر م ــم ه ــاص دارد و روز دوازده ــه او اختص ــت ب یش
ــه  ــاد شــده و در فروردین یشــت ب ــاه انجــام می شــد، ی ــار در م ــه ســه ب ــش ک ــاه  نیای اوســتا از م
فروهــر پــاکان کــه بــه ســتارگان و مــاه و خورشــید راه هــای مقــدس را بنمودنــد، درود فرســتاده 
ــوران اســت و آن چــه از  ــۀ ســتوران و جان ــظ نطف ــاه حاف ــت بندهشــن، م ــه روای شــده اســت. ب
نطفــۀ گاو نخســتین، پــاک و توانــا بــود، بــه مــاه انتقــال یافتــه اســت. در بســیاری از نقــاط ایــران و 
ــدادۀ یکدیگــر؛ لکه هــای چهــرۀ  ــد و دل ــاه، زن و مردن به خصــوص در نظــر عامــه، خورشــید و م
مــاه اثــر دســت خورشــید اســت کــه از روی حســادت، دســت گل آلــود خــود را بــر صــورت مــاه 

کشــیده اســت )یاحقــی، 1391: 774(.
در اســاطیر بــر ارتبــاط مــاه بــا رویــش گیاهــان )زندگــی کشــاورزی(، آب، زن و گاو تأکیــد شــده 
ــه  ــد، همیش ــن بتاب ــاه روش ــه م ــم: »و آن گاه ک ــن می خوانی ــاه چنی ــتایش م اســت. در یشــت ها در س
ــار  ــد بختی ــدۀ ارجمن ــدۀ تخمــۀ گاو، آن تابن ــاه دربردارن ــد، م ــاه ســبزگون از زمیــن بروی در بهــار، گی
ــاه  ــتاییم« )م ــش را می س ــغ درمان بخ ــده، آن ب ــدۀ آبادکنن ــاه رویانن ــودمند گی ــالاک، آن س ــر چ توانگ

یشــت، بنــد 4(.
ــده  ــتش می ش ــن پرس ــران و بین النهری ــدا در ای ــوان خ ــاه به عن ــت، م ــن آوری زرتش ــش از دی پی
ــوده کــه در تمــدن ایــران و ایــام آن را می پرســتیدند. در  اســت. درواقــع »مــاه، نخســتین خدایــی ب
ــا شــاخ هایی  خاک برداری هــای شــوش، در کنــار نمادهــای گوناگــون مــاه چــون گاو و بــز کوهــی ب
بســیار شــبیه مــاه، خرگــوش و... نقــش زنــان برهنــه ای کــه دســت  بــه  دســت هــم داده انــد نیــز دیــده 
ــل  ــی مث ــای تاریخ ــی در دوره ه ــت، حت ــس از زرتش ــه، 1376: 1359(. در دوران پ ــود« )انوش می ش
ــادی  ــوان نم ــا به عن ــا و حجاری ه ــکه ها و حکاکی ه ــر س ــاه ب ــاد م ــانی، نم ــکانی و ساس دوران اش

مقــدس قابــل مشــاهده اســت.
بــه نظــر می رســد مــاه بــا اشــکال متفــاوت ظاهــری خــود در طــول یــک مــاه، باعــث به وجودآمدن 
بســیاری از تصــورات اســطوره ای و نمادپردازی هــا شــده اســت. هــال مــاه، هالــۀ مــاه، مــاه کامــل و 
مــواردی ازاین دســت در اســاطیر باعــث به وجودآمــدن رمزهــای ارتبــاط بــا دنیــای مــردگان، ارتبــاط 
ــاه  ــی دور م ــۀ نوران ــتان، هال ــران باس ــده اســت. »در ای ــی کشــاورزی ش ــان، آب، گاو و زندگ ــا زن ب
ــعاع هایی  ــه گاه دور آن ش ــت ک ــره ای اس ــاه، دای ــای م ــمرده اند و از نماده ــاران می ش ــت ب را عام
ــتانی شــوش  ــار باس ــه در آث ــم ک ــاره کردی ــر اش ترســیم شــده اســت« )صمــدی، 1367: 22(. پیش ت
نقــش زنــان برهنــه ای یافــت شــده کــه بــا دیگــر نمادهــای مــاه، مفهــوم بــاران و بــاروری را تداعــی 
می کننــد. ارتبــاط زن بــا مــاه بــه خاطــر برابــری تعــداد روزهــای قمــری بــا عــادت ماهیانــۀ زنــان نیــز 
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موردتوجــه تفکــرات اســطوره ای بــوده و از ایــن نظــر پیونــد میــان مــاه و زنــان را پیونــدی تنگاتنــگ 
می دانســته اند و همیــن امــر باعــث شــده بــود کــه در اســاطیر ملــل ازجملــه یونــان، مــاه بــا برخــی از 
زن ایــزدان ازجملــه آرتمیــس و هــرا در ارتبــاط باشــد و آنــان بغ بانــوان مــاه باشــند )همــان: 23 و 93(.

2-4. آیین سوگند هفت گام
ــه  ــت  گام ب ــوگند هف ــن س ــت، آیی ــوم اس ــاه مرس ــای کرمانش ــان کرده ــه می ــی ک ــی از آیین های یک
ــل  ــی مث ــا نام های ــی و ب ــدک تفاوت های ــا ان ــه ب ــت ک ــرت داوود اس ــا حض ــاس )ع( ی ــرت عب حض
ــام  ــوران انج ــر و گ ــنجابی، کله ــای س ــان در ایل ه ــی یکس ــا کیفیت ــه وره زرده، ب ــه خ ــت گام ب هف
می شــود. ایــن آییــن بــرای رفــع تهمــت و اثبــات بی گناهــی و نیــز نشــان دادن صــدق گفتــار انجــام 
ــه  ــت کپ ــده، هف ــرد انجام  دهن ــود و ف ــام می ش ــید انج ــروب خورش ــگام غ ــن هن ــن آیی ــود. ای می ش
ــه قبلــه  خــاک در فواصــل یــک قــدم بعــد از دیگــری، فراهــم می کنــد و در حضــور دیگــران، رو ب
یــک گام برمــی دارد و بــا رســیدن بــه اولیــن کپــه، آن خــاک را بــا دســت پخــش و صــاف می کنــد 
و می گویــد اگــر دروغ بگویــم خانــه و زندگیــم مثــل ایــن کپــۀ خــاک نیســت و ویــران شــود و اگــر 
بــه مــن تهمــت زده انــد، خانــۀ و زندگــی تهمت زننــده نیســت و تبــاه شــود و تــا هفتمیــن کپــه و گام 

ــد. ــام می ده ــن کار را انج ــم ای هفت
ــا دیگــران را  ــزرگان و مشــایخ ایل ه ــا کراهــت دارد و ب ــان کرده ــن ســوگندخوردن، می ــن آیی ای
ــود  ــد فــرد انجام  دهنــده اگــر گناهــکار باشــد، نیســت و ناب از انجــام آن بیــم می دهنــد؛ زیــرا معتقدن
ــن  ــن آیی ــاه و بیچــاره می شــوند. به هرحــال، ای ــدگان تب ــکار نباشــد، تهمت زنن ــر گناه می شــود و اگ
ــی  ــات هولناک ــت اتفاق ــن اس ــاب ممک ــروب آفت ــان غ ــه در زم ــد ک ــد و معتقدن ــوف می دانن را مخ
بیفتــد، به ویــژه اگــر ایــن آییــن نیــز برگــزار شــود. در بــاور کردهــا، زیــر طــاق آســمان و در محضــر 
ــادا  ــا مب ــه درســت ترین شــیوه باشــد ت ــار ب ــردار و رفت ــت ک ــد رعای خورشــید درحــال غــروب، بای

خــدای ناظــر بــر آســمان و زمیــن، شــاهد پلیــدی گفتــار و کــردار آدمیــان باشــد.
ــا وجــود داشــتن  ــن ب ــن آیی ــه نظــر می رســد ای ــن، ب ــن آیی ــه عناصــر موجــود در ای ــا توجــه ب ب
ــدس و در  ــه تق ــاور ب ــه اجــرام آســمانی و ب ــوط ب ــای مرب ــا آیین ه ــی و اســامی، ب ــوی دین رنگ  و  ب
محضــر عناصــر ســپهری بــودن مرتبــط باشــد. در میــان ادیــان کهــن ایرانــی، ایــن ویژگی هــا بیشــتر در 
مهرپرســتی وجــود دارد. مهرپرســتان اعتقــاد داشــته اند کــه زمانــی کــه جــان از جایــگاه آســمانی خــود 
ــای گیتــی  ــدن در تنگن ــی کــه آمادگــی مان ــد و زمان ــار می آلای ــه جهــان فرودیــن می آمــد، هفــت ب ب
ــزازی، 1368:  ــد )ک ــن می رس ــه زمی ــذرد و ب ــاه می گ ــت، از دروازۀ م ــی جســم را یاف ــای خاک و دنی
76(. بــه همیــن دلیــل، مهریــان بــرای تطهیــر خــود و آمادگــی بازگشــت بــه آســمان، بایــد از هفــت 
ــد  ــن می بردن ــود را از بی ــای خ ــی از آلودگی ه ــه بخش ــر مرحل ــتند و در ه ــن می گذش ــۀ نمادی مرحل

)کــزازی، 1369: 139(.
به غیــراز عبــور از هفــت مرحلــه در آییــن ســوگند هفــت گام، بحــث قضــاوت عناصــر ماورایــی 
در آییــن مذکــور نیــز بــا برخــی از باورهــای مهــری در پیونــد اســت. مهــر در دنیــا ایــزد مــوکل بــر 
ــروش و  ــه س ــود ازجمل ــان خ ــاری همراه ــه ی ــت دارد و ب ــاوت دخال ــر قض ــت و در ام پیمان هاس
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رشــن، داوری کــردار انســان ها را نیــز بــر عهــده دارد. مهــر بــا عــروج خــود بــه آســمان، بــه پیروانــش 
می آمــوزد کــه رهایــی و عــروج، سرنوشــت نهایــی آنــان اســت و بایــد بــا طــی مراحلــی هفت گانــه، 
جهــان خاکــی را رهــا کــرده و بــا بازگشــت بــه آســمان، بــه زندگــی ابــدی برســند )ورمــازرن، 1383: 

12 و 13(.
ــۀ  ــت کردن کپ ــا پس ــر گام و ب ــی در ه ــده، گوی ــام دهن ــرد انج ــت گام، ف ــوگند هف ــن س در آیی
خــاک برافراشــته کــه تمثالــی از نردبــان نمادیــن مهــری بــرای گــذر از عالــم خــاک اســت، بخشــی 
از آلودگــی گنــاه یــا تهمتــی کــه بــه او زده انــد را از خــود دور می کنــد و در هــر گامــی نســبت بــه 
گام قبــل طهــارت بیشــتری کســب می کنــد و درنهایــت، پــس از طــی هفــت مرحلــه بــا هفــت گام، 
پاکــی و خلــوص و صفــای نخســتین خــود را بازمی یابــد و از جهــان ظلمانــی و تبــاه تهمــت رهایــی 

ــود. ــص می ش ــی و خال ــروب، نوران ــال غ ــید درح ــر خورش ــد و در محض می یاب

3. نتیجه گیری
ــن  ــت. ای ــن اس ــیار که ــی بس ــی دارای تمدن ــر تاریخ ــاکن در آن، از نظ ــف س ــوام مختل ــران و اق ای
تمــدن کــه ریشــه های آن بــه دوران قبــل از ورود آریایــی بازمی گــردد، از آبشــخورهای بســیاری در 
زمینه هــای مختلــف علمــی، اســطوره ای، دینــی و... بهره منــد شــده اســت. تمــدن بین النهریــن یکــی 
از تمدن هایــی اســت کــه بــر هویــت فرهنگــی ایــران تأثیــری عمیــق نهــاده، ایــن تأثیــر به خصــوص 
ــی(  ــرایط جغرافیای ــواری و ش ــل هم ج ــه دلی ــی )ب ــران کنون ــرب ای ــوب غ ــرب و جن ــی غ در نواح
ــت  ــرد اس ــوم کُ ــران، ق ــرب ای ــاکن در غ ــوام س ــی از اق ــت. یک ــی اس ــاهده و بررس ــتر قابل مش بیش
ــر  ــاه از نظ ــتان کرمانش ــتند. اس ــاکن هس ــام س ــتان و ای ــاه، کردس ــتان های کرمانش ــتر در اس ــه بیش ک
جغرافیایــی، حلقــۀ واســطه کردســتان و ایــام اســت و ازایــن روی اشــتراکات فرهنگــی بســیاری بــا 
ــا،  ــن ایل ه ــایری ای ــت عش ــه باف ــت ک ــی اس ــای مهم ــاه دارای ایل ه ــتان دارد. کرمانش ــن دو اس ای
باعــث بکِــری و دســت نخوردگی فرهنگــی و تمدنــی ایــن اســتان شــده اســت. نگارنــده در پژوهــش 
ــر و  ــنجابی، کله ــای س ــی ایل ه ــای نجوم ــناختی آیین ه ــۀ مردم ش ــی و مطالع ــه بررس ــش رو ب پی
ــق  ــج تحقی ــت. نتای ــه اس ــاطیر پرداخت ــا اس ــا ب ــن آیین ه ــاط ای ــاه و ارتب ــتان کرمانش ــوران در اس گ
ــود  ــاب و بازنم ــه، بازت ــای موردمطالع ــوم در ایل ه ــکام نج ــای اح ــه آیین ه ــت ک ــی از آن اس حاک
بســیار دارد. احتــرام بــه آســمان و ســوگند بــه آن، اعتقــاد بــه داوری خورشــید و دعــا بــه درگاه آن، 
ســوگند بــه اوقــات خورشــید و مــاه و آییــن ســوگند هفــت  گام، اصلی تریــن اعتقــادات تنجیمــی در 
ــی  ــران و آیین های ــادات اســاطیری ای ــا، ریشــه در اعتق ــن باوره ــه ای ــه اســت ک ــای موردمطالع ایل ه
ــز  ــن نی ــدات بین النهری ــه معتق ــت ک ــی اس ــتی دارد. گفتن ــن زرتش ــم و دی ــم، مهرییس ــل زروانیس مث
ــر  ــر، تأثی ــای متأخرت ــه در دوره ه ــت. البت ــاده اس ــر نه ــا تأثی ــن باوره ــیاری از ای ــکل گیری بس در ش

باورهــای اســامی نیــز قابــل مشــاهده اســت.
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